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وضعیت آب از آنچه گفته می شود 
بسیار بدتر است

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست با تأکید  �
بر اینکــه وضعیــت آب در کشــور از آنچه گفته 
می شود، بسیار بدتر است، اعلام کرد که کمتر از ۵۰ 
سال آینده دیگر آب تمام می شود. عیسی کلانتری 
در واکنــش به برخی اظهارنظرهــا مبنی بر اینکه 
نفت تا ۴۰ سال آینده و آب تا ۵۰ سال دیگر در ایران 
تمام می شــود، گفت: وضعیت آب کشور از آنچه 
گفته می شود، بســیار بدتر است. وی ادامه داد: با 
توجه به تغییر اقلیم و کاهش بارش ها مطمئنا ما 
با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد. براساس 
آمارها بارندگی در سال گذشته ۲۵ درصد کاهش 
پیدا کــرده و به زیر ۲۰۰ میلی مترمکعب رســیده 
اســت. معــاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت با اشــاره بــه کمبود آب 
شــدید در کشور خاطرنشــان کرد: اگرچه میانگین 
بارش کاهش پیدا کرده و با تغییرات اقلیم مواجه 
هســتیم، اما متأسفانه مصرف آب روزبه  روز بیشتر 
می شود. وی تأکید کرد: من معتقدم دکتر کردوانی 
بســیار بســیار خوش بینانه درباره اتمام آب تا ۵۰ 
سال آینده صحبت کرده است و ما خیلی زودتر از 

این با بی آبی مواجه می شویم. 

عدم  احتکار و کم فروشی دارو را 
تضمین نمی کنیم

تسنیم: معــاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان  �
غــذا و دارو بــه مشــکلات حــوزه دارو در ایــام 
تحریم هــای جدید آمریکا پرداخــت و گفت: برای 
برنامه ریزی و پیش بینــی برای مقابله با هر تهدید 
دارویــی تأیید می کنیم کــه گارد جنگی گرفته ایم. 
دکتــر غلامرضا اصغــری اظهار کــرد: باید دقت 
شــود که در دوره جدیــد تخصیــص ارز به هیچ 
عنوان بــه مکمل ها ارز چهارهــزارو ۲۰۰ یا همان 
ارز یارانــه ای چهارهــزارو ۴۰۰ تومانــی تخصیص 
نمی یابــد. با وجود این، ارز یارانه ای به دارو و مواد 
اولیــه  اختصاص می یابد و مشــکلی در این زمینه 
وجود نخواهد داشت.  اصغری با تشریح مشکلات 
پیــشِ رو در حــوزه دارو عنوان کــرد: نمی توانیم 
نداشــتن هیچ کمبودی را تضمین کنیم زیرا مسلما 
در چنین مواقعی احتکار، قاچاق، کم فروشــی و... 
رخ می دهــد ولی مــا نیز با این تخلفــات برخورد 

خواهیم کرد.  

خبر

تعطیلی عمده مراکز 
«آب چرخانی» در تهران

ایسنا: عضــو شورای شهر تهران از لزوم توجه به  �
آب چرخانی آب در این وضعیت کم آبی شــهر تهران 
خبــر داد. احمد مســجدجامعی، با اشــاره به اینکه 
این روزها بحث «آب» در تهران بســیار جدی است، 
گفــت : درحال  حاضــر دامنه های شــمالی و جنوبی 
البــرز کل آب خود را به تهــران می دهند، اما باز هم 
عطش تهران برطرف نشــده اســت. او با بیان اینکه 
درحال  حاضر آب ســدهای لار، لتیــان، کرج، ماملو، 
طالقــان و... به تهران می آید و این  در حالی اســت 
که  هــزاران چاه عمیق مجــاز و غیرمجاز آب تهران 
را تأمین می کنند، خاطرنشــان کرد: بااین حال عجیب 
است که با وجود این همه آب، عطش تهران برطرف 

نشده است. 
او بــا اشــاره به اینکه شــرکت «آبفــا» نیز اعلام 
کرده اســت حداقل ۱۰ درصد از آب شــرب به دلیل 
فرســودگی لوله کشــی آب دچار هدررفت می شود، 
گفت : می تــوان با اســتفاده از تکنولوژی های جدید 
مانــع از هدررفت آب در شــبکه لوله کشــی شــد و 
هدررفت را به حداقل رســاند. مسجدجامعی با بیان 
اینکه در تهران به تجربیات توجهی نمی شود، اظهار 
کــرد: مثلا ما ظرفیتی به نام «آب چرخانی» داریم که 
حــدود ۲۰۰ واحد و مرکز در تهــران وجود دارند که 
آب چرخانی را انجام می دهند، اما می بینیم عمده این 
مراکز تعطیل هستند؛ چراکه هزینه بر بوده یا تکنسین 
ندارند. این در حالی اســت که مــا فکر می کردیم در 
شهرک اکباتان سیستم آب چرخانی وجود دارد که با 
جدیت آب را تصفیه کرده و نسبت به آبیاری فضای 
سبز اقدام می شود، اما متأسفانه شاهد بودیم که این 
آب  بازچرخانی می شــود، اما در نهــر فیروزآباد رها 

شده و این آب  بازچرخانی شده به هدر می رود. 

معلولیت شدید، علت ۱۲۴۸ 
«سقط جنین»

ایسنا: معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی  �
کشــور از انجــام هزار و ۲۴۸ ســقط جنین ناشــی از 
معلولیت شدید در سال ۹۶ خبر داد.  فاطمه عباسی، 
با اشاره به اقدامات ســازمان بهزیستی در پیشگیری 
از معلول زایــی گفت: هزینه نگهداری هر معلول به 
شــکل ماهانه دو  میلیون تومان است که این رقم در 
یک ســال برای دولت نزدیک بــه ۲۴  میلیون تومان 
هزینــه دربر دارد.  او با بیــان اینکه میانگین عمر هر 
معلول شدید نزدیک به ۱۷ ســال است، اظهار کرد: 
به این ترتیــب، با تولد هر کودک معلول، هزینه زیادی 
به دولت وارد می شود. این درحالی است که با انجام 
غربالگــری ژنتیک و با هزینه بســیار کمتر می توان از 
تولد کودکان معلول پیشــگیری کرد.  معاون توسعه 
پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در ادامه تأکید کرد: 
صرف نظر از هزینه مالی که به دنبال تولد هر کودک 
معلول به جامعه وارد می شــود، نباید آســیب های 
عاطفی و اجتماعی واردشــده به خانواده این کودک 
و به ویژه مادر کودک را فراموش کرد.  عباسی با بیان 
اینکه در ســال گذشته هزار و ۲۴۸ سقط جنین ناشی 
از معلولیت شدید انجام شده است، گفت: هر فردی 
که به مراکز مشاوره ژنتیک سازمان بهزیستی مراجعه 
کرده اســت، پس از انجام مشــاوره حین بارداری و 
انجام آزمایش، در صورت شناســایی مشــکل، برای 
ســقط جنین ارجاع داده شده است. این افراد بعد از 
انجام آزمایش ها، تشــخیص پزشــک و تأیید پزشکی 
قانونی برای سقط جنین به پزشک مربوطه مراجعه 
کرده انــد.  او در ادامه اظهار کــرد: درصورتی که این 
افراد نیاز مالی داشــته باشــند، از ســوی ســازمان 
بهزیســتی برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی 
حمایت شــده و از کمک هزینه های درمانی بهره مند 

می شوند. 

ارائه خدمات پرستاری در منزل
 به دست افراد غیرمجاز

ایرنا: رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری گفت:  �
هــزارو ۲۰۰ تا هزارو ۷۰۰ مرکز خدمات پرســتاری در 
منزل مجوز گرفته اند که ۸۰ درصد خدمات این مراکز 
از سوی غیرپرســتارها ارائه می شــود. پرستارنماها 
دست از ارائه خدمات سلامت بردارند تا مردم طعم 
واقعی خدمات پرســتاری را بچشند. اصغر دالوندی 
در پاسخ به پرسشی درباره خدمات مراقبت در منزل 
نیز اظهــار کرد: اگر این خدمات بــا  حمایت و کمک 
بیمه ها همراه شــود، بدون شــک بخــش زیادی از 
هزینه های سلامت کاهش پیدا می کند. درحال حاضر 
حدود هــزارو ۲۰۰ تا هــزارو ۷۰۰ مرکــز مراقبت در 
منزل در کشــور ثبت شده است. اســامی این مراکز 
روی  ســایت سازمان نظام پرســتاری وجود دارد، اما 
مشخص نیســت کدام یک از این مراکز درحال حاضر 
فعال هســتند. دالوندی دربــاره تعرفه های خدمات 
مراقبت در منزل نیز بیان کــرد: درحال حاضر چیزی 
به نام تعرفــه در این زمینه وجود نــدارد و فعلا  به 
صــورت علی الحســاب در مراکز مراقبــت در منزل 
دریافــت می شــود. انتقاد ما این اســت کــه مراکز 
فعلی، مراکز مراقبت در منزل  نیستند. ۸۰ درصد این 
مراکز توســط افرادی به جز پرستاران حرفه ای اداره 
می شــود. درباره این موضوع تعرفه اولیه ای مصوب 
شــده تا  فقط این کار شروع شــود. باید توجه کرد که 
این تعرفه هــا مبتنی بر واقعیت نیســت. رئیس کل 
سازمان نظام پرســتاری گفت: باید پرســتارنماها از 
ارائه خدمات سلامت دســت بردارند تا مردم طعم 
واقعی خدمات پرســتاری را  بچشــند. درحال حاضر 
نظارت بر این مراکز برعهده وزارت بهداشت است.   

دریچه
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اخبار مختلف را از مسیرهای گوناگون دریافت 
کرده و بلافاصلــه و اغلب بدون فهــم و تحلیل 
عمیق در حلقه دوســتان خود منتشــر می کنیم. 
روزانــه حجــم زیــادی از اطلاعــات را ردوبدل 
می کنیم که نتیجه آن خبرداشــتن از همه چیز اما 
به صورت سطحی است. در واقع ما به آدم هایی 
اخباری تبدیل می شــویم که همه چیز می دانیم و 

هیچ نمی دانیم. 
اطلاعــات همه جــا را پر کــرده و جایی برای 
انســان باقی نگذاشته اســت. انســان از داشتن 
جهانی آشــنا و مأنوس که در آن ریشــه بدواند و 
حیات خود را بر آن استوار کند محروم شده است، 
زیرا جهان اطلاعات با ســرعتی بی ســابقه بزرگ 

شــده و از او دور می شــود. در عصــری که گویی 
اطلاعــات کافی درباره همه چیز موجود اســت و 
بسیاری از رازهای جهان آشکار شده اند، جهان از 
انسان دور شده و بیگانه می نماید. گویی اطلاعات 
به جــای اینکه نزدیکی ایجاد کنــد، فاصله به بار 

آورده است.
 انسان از ساختن جهانی پایدار برای آرام و قرار 
گرفتن درمی ماند. تورم و انبساط جهان اطلاعات 
بــه انقباض جهان مأنــوس و در نتیجه اضطراب 
و بی خانمانــی انســان می انجامد. شــیوه رهایی 
از این «اضطراب اطلاعاتی» پرسشــی اســت که 
هنوز زمان مناســب برای اندیشیدن به آن را پیدا 

نکرده ایم. 
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شهرزاد همتی: روز گذشته اولین تحلیل جامعه شناختی 
درباره اعتراضات اخیر در ایران و تأثیرات آن بر جامعه 
و جوانان در گفت وگو با سعید مدنی در صفحه جامعه 
روزنامه «شرق» منتشر شد. دومین جامعه شناسی که 
به سؤالات روزنامه «شرق» دراین باره پاسخ می دهد 
دکتر مقصود فراستخواه، جامعه شناس و عضو هیئت 
علمی مؤسســه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 
است. فراستخواه در این گفت وگو تأکید می کند جای 
خالی جامعه مدنی و همچنین درک نکردن نشانه های 
موجود در جامعه می تواند ضربات جبران ناپذیری به 
هسته جامعه ایرانی در آینده بزند. شرح این گفت وگو 

را در ادامه خواهید خواند. 

کســانی  � چه  اخیر  اعتراضات  اصلی   بازیگران 
هســتند؟ می شــود اعتراضات اخیر از دی ماه تا 

کنون را به جوانان منتسب کرد؟ 
در ابتــدا بایــد بگویــم، مخاطــب مســئول این 
اتفاقــات فقط دولت و قوه مجریه نیســت، بلکه کل 
حکومــت باید این اعتراضات را بــه خود بگیرد. کل 
سیســتم اجتماعی ما و بزرگ ترهای جامعه باید این 
اعتراضــات را به خود بگیرنــد و نباید آن را به گردن 
بخش اجرائی بیندازند؛ هرچند آنها هم به نوبه خود 
مخاطب مســئول این اعتراضات محسوب می شوند. 
البته باید این نکته را در نظر داشت که این اعتراضات 
صدای همه مردم جامعه ایران نیست؛ حتی صدای 
مخالفان و منتقدان اجتماعی نیست ولی به هرحال 
صدایی مهم اســت و حق شنیده شــدن دارد و باید 
شــنیده شــود. در هر صورت به نظر می رسد،  مسئله 
عمــده ای که باعــث اتفاقات اخیر در جامعه شــده 
است، به شکست نشانده شــدن دیپلماسی در کشور 
اســت؛ یعنی متأسفانه اراده ای معطوف به شکست 
دیپلماسی در کشــور وجود دارد و این به اعتراضات 
و ایــن ژانر از اعتراضات دامن زده اســت. باید توجه 
داشت که این اعتراضات، وقفه ای است و به اشکال 
مختلف خودش را نشــان می دهد و در هر مقطع به 
شــکلی بروز می کند. مسئله مهم این است که ما از 
اجماع نخبگان هم برای حل این مشــکلات استفاده 
نکرده ایم. خود مجموعه حکومت در این چهار دهه، 
نخبگانی پرورش داده اســت و به نظر می رسد آنها 

باید به اجماعی برسند. 
در واقع همه نوع دیدگاهی در این چهار دهه در 
میان نخبگان پرورش یافته حضور داشــته است که 
باید در نظر گرفت آنها به شــیوه های اداره کشــور و 
شیوه های اداره جمعیت این ســرزمین انتقاد دارند. 
درحال حاضر انتقاداتی بسیار جدی در داخل نخبگان 
حکومــت وجود دارد؛ امــا از آنجایی کــه خبری از 
آشتی نیست، نمی شود حداقل تفاهمی بین نخبگان 
صورت بگیرد تا مشــخص شــود چه تعارضاتی در 
شــهرها وجود دارد، چه نابرابری هایــی وجود دارد 
تا بتــوان بر اســاس آن فقر گروه هــای اجتماعی را 
بررســی کرد. به نظر می رســد که نکته شما درباره 
حضــور جوانان در این اعتراضات درســت اســت. 
واقعیت این اســت این گره ها و تعارف ها باعث شده 
تا تغییرات نســلی در ایران اصلا به رسمیت شناخته 
نشــود. ما درباره نســلی صحبت می کنیم که هیچ 
خاطره ای از انقلاب ایــران ندارند و افق های دیگر و 
ســبک دیگری از زندگی را دنبــال می کنند و طبیعی 
اســت که معترض تر و ناراحت تر هســتند. خاطرات 
و تجربه زیســته این نســل غیر از تجربه زیسته های 
ما بزرگ ترهاســت؛ آنها نســل متفاوتی هســتند که 
در مجموع حاکمیت قدرت را در دســت دارند و ما 
بزرگ ترهای رسمی خودمان را سوژه اصلی کرده ایم، 
درحالی کــه جوان ها حالا می گوینــد ما می خواهیم 
سوژه و ابژه باشــیم و دیدگاه هایی برای زندگی کردن 
داریم. از طــرف دیگر تغییرات زیادی در جامعه هم 
اتفاق افتاده و ســطح فرهنگی و تحصیلات بالا رفته 

است. 
 به نظر شما این تغییرات نسلی و خواسته های  �

این قشــر از جامعــه چقدر موردنظر مســئولان 
است؟ 

جامعــه مــا درحال حاضــر متشــکل از اقشــار 
و  اســت  مختلــف  رشــته های  در  تحصیل کــرده 
همین طور تغییر نســلی به شــدت چشمگیر است. 
ما درباره نســلی صحبت می کنیم کــه با دنیا ارتباط 
و اطلاعــات بــه روز دارند و به هر طریقــی با وجود 
محدودیت های فراوان با دنیا ارتباط برقرار می کنند و 
با مســائل مختلف آشنایی دارند. ما درباره گروه های 

جدیــد اجتماعی صحبــت می کنیم و زنــان که در 
عرصه اجتماع فعال هستند. این افراد زیست  جهانی 
را برای جامعه تشــکیل داده اند، ایــن ایرانی ها یک 
اجتماع جدید برای خود و رشته ها و گروه های جدید 
اجتماعی تشــکیل داده اند. درحالی که ساختارهای 
ما واقعا در بســیاری از بخش ها متناسب با تغییرات 
اجتماعی جامعه ما نیســتند. ساختارهای رسمی ما 
اصلا توانایی شناسایی این تغییرات را ندارند و برخي 
تصمیماتــی که بــرای این جامعه گرفته می شــود، 

معنادار و قابل قبول برای این جامعه جدید نیست.
 ایــن نســل نمی توانند کار مناســب پیــدا کنند، 
زبــان رســمی زندگی خــود را پیدا کنند، به ســبک 
موردنظرشــان زندگی کننــد، نمی تواننــد از زندگی 
احســاس رضایت داشته باشــند و همه اینها بسیار 
بسیار حائز اهمیت اســت. ما نشانه شناسی نداریم؛ 
درواقع حکمرانان نشــانه ها را جدی نمی گیرند. اگر 
به آه دردمندان بی تفاوت باشــیم، قطعا پاسخش را 
خواهیم گرفت. ما باید متوجه باشیم که این جامعه 
نشانه هایی دارد، مشــاهدات خود را بررسی کنیم و 
ببینیم پرخــاش و عصبانیت و واکنش های لحظه ای 

چقدر در جامعه ما زیاد شده است. 
 شــما وضعیت جامعه را پــس از اعتراضات  �

دی ماه چطور می بینید؟ 
پیمایش های انجام شــده در کشور نشان داده که 
مشکلاتی در شــهر وجود دارد. شوخی های جمعی 
و پیامک های طنزی که ردوبدل می شود، نشانه های 
مشهودی است؛ نشان می دهد که در شهر خبرهایی 
وجــود دارد که ما انکارش می کنیــم، انگار ما درگیر 
تعارفات و گره های فروبسته ای هستیم که در سبک 
زندگی و دیدگاه نسبت به قشر محروم جامعه وجود 
دارد. وقتی این نشــانه ها دیده نمی شــود، به تدریج 
کار به پرخاشــگری های غیرمســتقیم می رسد که ما 
آنها را نمی بینیم و جدی نمی گیریم و پشــت گوش 
می اندازیــم و بعــد نوبت بــه اعتراضات مســتقیم 
می رســد. یک بار در دی ماه تجربــه  و به آن امنیتی 
نــگاه می کنیم و باز هم جدی نمی گیریم. در واقع ما 
عمیق نشــانه ها را مورد بررسی قرار نمی دهیم و از 
طریق نشــانه ها مشــکلات را نمی توانیم بفهمیم و 
در نتیجه فرصت ســوزی می کنیم و دوباره این زخم 
از جای دیگری ســر باز می کند. زخم های اجتماعی 

خودش را نشان می دهد. 
 آیا می شود به صورت مشخص تخمین زد که  �

حضور زنــان و جوانان در اعتراضات اخیر چگونه 
بوده است؟ 

من تصــور می کنم نمی شــود در یــک اعتراض 
مشخص تعداد را تخمین زد یا حضور زنان و مردان 
را در آن تشخیص داد. به نظر می رسد اینها جزئیات 
قضیه است؛ مســئله اینجاســت که این جامعه به 
صــورت مرتب به ما نشــانه هایی می دهــد و ما آن 
را نمی شناســیم و وقت شــناس هم نیســتیم و اگر 
واقعا ســر وقت اقداماتــی در اداره کشــور صورت 
نگیرد، ممکن اســت دیر شود. ما نیازمند خانه تکانی 
اساســی الگوی اداره جمعیت هستیم. این جمعیت 
نیازمنــد یک نگاه فنی اســت، نگاه علمــی به گزاره 
جمعیــت را نبایــد فراموش کرد. عمــل حکمرانی 
یــک عمل فنی اســت و برای این نــگاه درمانی جز 
فنی نگریستن نیســت. این جامعه می خواهد زندگی 
کند و باید اجازه دهیم جامعه به صورت طبیعی به 
زندگی بپــردازد و حکمرانی به عنوان یک عمل فنی 
ایــن جمعیــت را ادره کند. اما متأســفانه این اتفاق 
نمی افتد، ساخت وســاز اعمال مدیریــت در ایران و 

الگوی حکمرانی دچار مشــکل اســت. بخشــی از 
مسئله را بر گردن قوه  مجریه می اندازد و قوه  مجریه 
تقصیرهــا را بر گردن نهادهای دیگــر می اندازد این 
در حالی اســت که مســئله اصلا این نیست؛ مسئله 
مناسبات با زندگی و زیست جهان جامعه است. اگر 
شــما دختران و زنان ما را ببینید، نشانه های بسیاری 
از اعتراضــات آنها را در این چهار دهه می بینید، آنها 

حرف های زیادی برای گفتن دارند. 
در ســبک زندگی شــان انواع نارضایتی های خود 
را نشــان داده اند و الان هم نشــان می دهند. منتها 
زنان اساسا نماد مهربانی هستند و به طورکلی حتی 
پیام های خود را ســعی می کنند از طــرق مهربانانه 
منعکس کنند ولی درعین حال حرف های ناشــنیده 
فراوانی بــرای حکمرانان دارند که شــنیده نشــده 
است ولی شما می بینید پشت مردانی که به صورت 
مســتقیم اعتــراض می کننــد، مــادران، خواهران و 
همسران آنها نیز ایســتاده اند. به هرحال این صداها 
را بایــد جدی بگیریم و لازمه اش این اســت که باید 
مناســبات در جامعه تغییر کند، به مسائل نباید زود 
نگاه امنیتی داشته باشــیم. اگر جامعه مدنی وجود 
داشــته باشد، ما چنین مشــکلاتی نخواهیم داشت. 
اگر اجتمــاع در جامعه ما زنده شــود و برای محله 
فرصتی وجود داشته باشد که برای مشکلات شهری 
گرد هم جمع شــوند و درباره سبک زندگی شان فکر 
کنند، نیــازی به این اعتراض هــا نخواهد بود و حالا 
این اعتراضات نشــان می دهد که ما جامعه مدنی را 

ضعیف کرده ایم.

 جامعــه مدنی فضای آرامی دارد که به شــکل 
مســالمت آمیز و در کرســی عمومــی و در مجامع 
عمومی تمام مســائل را منعکس می کند و به شکل 
عقلانی درباره اش گفت وگــو می کند. وقتی جامعه 
هوشمند می شود، تمامی دردها زود شنیده می شود 
و جامعــه مدنــی می تواند به حکومــت کمک کند 
که مســائل را حل کند و فشــار روانــی به حکومت 
وارد می کنــد که مســائل را حل کند. اما متأســفانه 
این جامعه مدنــی به عنوان یک فضــای مبدل درد 
اجتماعی به برنامه منظم و انتقال درد به سیســتم 
اجرائی کشور برای تبدیل شدن به قانون و اعمال نظر 
ســریع درباره مشــکلات و جلوگیری از فساد وجود 
ندارد و در چنین شرایطی اعتماد به نهادهای مسئول 
از بیــن می رود و وقتی اعتماد به نهادهای مســئول 
در دهه های گذشــته بارها کاهش پیدا کرده،  نشــان 
می دهد سرمایه اجتماعی که بخشی از آن اعتماد به 
قوانین و نهادهای حکومتی است، از بین رفته است 
و وقتــی این اعتماد لطمه می خورد، طبیعی اســت 
که جامعه مدنی را تضعیف کرده ایم و نگذاشته ایم 
مســتقیم و غیرمســتقیم در اجتماع شــکل بگیرد و 
افکار عمومی عقلانی بــه صورت منظم و اثربخش 
به حکومت کمــک کند تا بهتــر حکمرانی و درد را 
منتقل کند تا حکومت به راه حل اصولی برسد، وقتی 
این اتفاقات نمی افتد، این زخم ها می ماند و گاهی به 

اعتراض بدل خواهد شد. 
 فکر می کنید اصلا راه حلی بــرای جلوگیری از  �

تضعیف جامعه مدنی وجود دارد؟ 
مــن فکر می کنم همه این مســائل از نظر علمی 
راه حــل دارنــد و تخصص های خیلــی عجیب هم 
نمی خواهد. در رشــته های درسی و رشته های علوم 
انســانی دو واحد درس اگر درســت خوانده شــود، 
راه حل های بسیار درستی پیدا مي شود. اما چرا توجه 
نشده؟ این نشــان می دهد حکمرانان نه به جامعه 
مدنی توجه می کنند، نه به جامعه دانشگاهی گوش 
می دهند و نه به مخالفان قانونمندی که به شــکل 
قانونی دیدگاه هــای خود را مطرح می کنند. من فکر 
می کنم ما خیلی به زندگی مردم بی اعتنا شــده ایم و 
زیســت جهان زندگی را نمی بینیم. در جهان زندگی 
ما دردها انباشته شده، سوگواری و دردهای عمیقی 
در جامعه ما وجود دارد و جوان ها انواع مشکلات را 
برای سبک زندگی  شان دارند و در واقع رضایت مندی 
در کشور ما کار دشواری شــده و باید فکری به حال 

آن کرد. 

مقصود فراستخواه پیامدهای اجتماعی اعتراضات اخیر در ایران را بررسی می کند: 

نشانه های اجتماعی را جدی نمی گیرند
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